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Abstract 

1. Introduction  

Ardalani dialect belonging to the central group of  Kurdish dialects, is 

mainly spoken in Sanandaj and its suburbs.The word “Ardalani” is 
derived from the name of Ardalan family who had ruled over the city. 

The dialect is also known as “Sanandaji (Sene’i)”. This article is 

devoted to the verb conjugation in Ardalani. 

2. Methodology  

This study is based on the descriptive analysis method with a 

synchronic approach. Analyzing the data, the verb conjugation system 

of verb was described, including verb components (stem and 

inflectional affixes), types of verb according to tense, mode, aspect, 

voice as well as infinitive and participles. Modal verbs were also 

discussed. 
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3. Discussion   

3-1. verb components 

3-1-1. stem: verb has 2 stems: present stem (also denominative, 

passive and causative), past stem (also secondary). Causative affix and 

passsive affix are respectively –ēn, and _yē attaching to the present 

stem. Secondary past stem is made by adding di, –â  or –yâ to the 

present stem. 

3-1-2. Inflectional affixes of the verb, b(e)- is used for subjunctive 

and imperative modes. The continuity prefix is a-. Na- is used for 

negation. The negation prefix for the imperative is ma- or na-. 

Personal endings are -em, -i(t) and -(( t) for singular, and -in, -en and -

en for plural.  

3-2. verbal derivatives: The suffix for infinitive is –(e)n which 

attaches to the past stem. Past active participle and past passive 

participle are formed by adding –(e)g, respectively to the past stem of 

intransitive and transitive verbs. 

3-3. tense, mode and aspect: 

Present indicative and present subjunctive are made respectively by a- 

and be- + present stem + the personal endings. būn, ‘to be’ in present 
indicative has enclitic forms as well as free forms. Present progressive 

is made by using the present of xarik bnn, ‘to be busy’. Imperative is 
only for 2nd person, and is made by present stem and the personal 

endings, -a (singular) and –(e)n (plural). 

Past conjugation for transitive verbs is different from that of the 

intransitive; Transitive verbs have the ergative structure in which the 

enclitic personal pronouns have the function of the personal endings, 

and come at the end of the past stem as the personal endings do. They 

can also attach to some words before the verb, such as the object, 

adverb, negation, continuity prefix or verbal prefix. 

Simple past is made by past stem + personal endings (intransitive) or 

the enclitic personal pronouns (transitive). In continuous aspect, a- 
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comes before the simple past. In present perfect of intransitive verbs, 

present enclitic forms of nnn, ‘to be’ follow the past paticiple but in 

the case of the transitive verbs, present perfect is made by the past 

paticiple + the enclitic personal pronouns + -a, present 3rd person 

singular of nnn, ‘to be’. In past perfect of intransitive verbs, past 

enclitic forms of nnn, ‘to be’ follow the past paticiple but in the case 

of the transitive verbs, past perfect is made by the past paticiple + the 

enclitic personal pronouns. Past progressive is made by using the past 

of xarik bžž , ‘to be busy’ Passive voice is made by means of the 

passive stem. 

3-4. Modal verbs: kkkkk  nnn, ‘to want’ and twânin, ‘can, to be able’ 
are personal modal verbs. The main verb is present subjunctive. šeyân, 

‘must’ is impersonal. The main verb is present subjunctive. It does not 

appear as infinitive. 

4. Conclusion  

According to the description given, on the conjugation system of verb, 

the most important features of Ardalani can be summarized as 

follows. 

- The most obvious characteristic of Ardalani, regarding the types of 

the verb stems is the presence of passive stem which most of the new 

Iranian languages and dialects lack it. 

- In Ardalani nnn, ‘to be’ has two forms: enclitic foms and free forms. 

ardalani lacks future verbs; present tense is used for future either.  

The main feature in the conjugation system of the verb is the use of 

ergative construction in the past tense of the transitive verbs. In this 

construction, enclitic personal pronouns have the function of the 

personal endings and are an integral part of the verb. Even when the 

subject is mentioned, they are not deleted. 
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 چکیده

گروه مرکزی زبان کردی است که عمدتاً های گویش کردی اردلانی یکی از گویش

خاندان اردلان که  از ین گویشانام در سنندج و شهرهای پیرامون آن رایج است. 

 ای()سنهو به سنندجی گرفته شده است ،اندفرمانروایان این شهر و مناطق همجوار آن بوده

صرف فعل توصیف به  ،که با روش میدانی انجام شده استاین پژوهش  نیز معروف است.

ی تکواژها ها،مادهصرفی فعل) باحثی چون اجزایپردازد و در آن مدر این گویش می

نیز  و گوناگونی هاو باب هاها و وجهمانساخت ز، (هاشناسهها و فعلپیش ساز،ماده

های این تحقیق، یکی از اساس یافتهبر بررسی شده است. وجهی هایکمکی و فعل هایفعل

و دیگری شیوة صرف  اردلانی، کاربرد مادة مجهول است کردی گویش هایویژگی
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افعال متعدی، از یک  صرف ماضیزمان ماضی است. در  متفاوت افعال لازم و متعدی در

گردد که در آن، ضمایر شخص متصل استفاده می ارگتیو ساخت نحوی به نام ساخت

 روند.های فعل به کار میجای شناسهبه

ساخت )سنندجی(، زبان کردی، صرف فعل، گویش اردلانی :های کلیدیواژه

 های ایرانیزبانارگتیو، 

 مقدمه. 1

در چندین  های ایرانی دورة جدید است که علاوه بر ایران،ردی یکی از زبانزبان ک

 تعلق بهمبان زکشور دیگر از جمله در عراق، ترکیه، ارمنستان و سوریه متداول است. این 

 .(260 -259: 1389)ابوالقاسمی، های ایرانی نو استروه غربی زبانشاخۀ شمالی از گ

ان ویشورو مختلفی دارد که در موارد زیادی، گ های بسیار متعددزبان کردی گویش

یل به نان تبدآاز  ها قادر به درک متقابل و ایجاد ارتباط کلامی با یکدیگر نیستند؛ برخیآن

ه است. ماند وشته شده و باقیها ناند و آثاری از نظم و نثر بدانزبانی ادبی نیز شده

مالی شامل گروه ش -1اند: یم کردههای کردی را به سه زیر گروه تقسشناسان گویشزبان

ان، ایر گویش کُرمانجی رایج در ترکیه، شمال آذربایجان غربی، خراسان و بلوچستان

ل گویش گروه مرکزی شام -2کردی رایج در ارمنستان، گویش بادینانی رایج در عراق 

 ویشگبی، نوب آذربایجان غر)مکُریانی( رایج در جسورانی رایج در عراق، گویش مکُری

لهُری و نشاهی، سنجابی و کَماهای کرگروه جنوبی شامل گویش -3ای( )سنِهَسنندجی

 .(544 -542: 1383)بلو، لکَی

 . گویش اردلانی1 -1

« ایسنه»یا « سنندجی»استان کردستان، کردیِ متداول در شهر سنندج، مرکز  گویش

منسوب به خاندان  نیز معروف است. نام اردلانی« اردلانی»شود که به گویش نامیده می
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است که مدتی کردستان را اداره فرمانروایان شهر سنندج و مناطق پیرامون آن  ،اردلان

های جنوبی و جنوب غربی ند. این گویش امروزه به طور عمده در مرکز و قسمتاهکردمی

 و بخشهایی از استانلان، و کامیاران هگُاستان کردستان، یعنی شهرهای دیواندره، سنندج، دِ

 نیزدر شعر و ادبیات ، قابل توجه بیان و تعبیرِ تِداشتن قوّ و به واسطۀ رایج استکرمانشاه 

 .مورد استفاده قرار گرفته است

و شمال  مکریانی از سمت شمال :اند ازاردلانی عبارت با گویش همجوار هایگویش

وزة ح گویش مکریانی عمدتاً در. غرب، هورامی از سمت غرب و کلهری از سمت جنوب

لۀ ست. مقایج اارآذربایجان غربی و شهرهای سقز و مریوان و بانه در استان کردستان استان 

 ت.ه اسو توصیف قرار داد را در گویش اردلانی مورد مطالعه حاضر، موضوع صرف فعل

 . روش تحقیق2 -1

ین های معمول در اها و عبارتجمله های این تحقیق یعنی مواد زبانی، شاملداده

ده شآوری میدانی و نیز شمّ زبانی یکی از نگارندگان گرد روش، با استفاده از شگوی

 ها،هماد)اجزای صرفی فعل . سپس قواعد مربوط به مقولات مختلف صرف فعل شاملاست

د و ، نموجهو ،مانساخت انواع فعل از نظر ز، (هاشناسه ها وفعلپیش ساز،تکواژهای ماده

  بررسی شده است. گویش یوجه هایی و فعلکمک هایفعلسرانجام  و باب،

 ة تحقیقپیشین. ۳ -1

هایی صورت پژوهش، های آن به طور خاصدربارة زبان کردی به طور عام و شاخه

ها دربارة زبان کردی را بندیین نظرها و دستهترگرفته است. شاید یکی از قدیمی

را در سال « شرفنامه»با عنوان  دلیسی انجام داده باشد. وی که اثر معروف خودمیرشرفخان بَ

های این زبان سخن رانده ها و دستهتألیف کرده است، صرفاً دربارة شاخه. ق. ـه 1005

های اخیر صرفی و نحوی این زبان به طور خاص در قرن بررسی (.13: 1377است)بدلیسی، 
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اره کرد بیگ اشهای توفیق وهبی و محمد امین زکیتوان به کوششمیاز جمله آغاز شد. 

های ند. در این بخش تلاشاهزبان کردی آثار متعددی نگاشت که دربارة دستور

از توان شناسان غربی را نیز نباید از نظر دور داشت که از جمله میخاورشناسان و زبان

هایی ان کردی و تاریخ و ساخت آن پژوهشبارة زبیر مینورسکی نام برد که درولادیم

های علمی شناخته شده و قابل دسترسی در موضوع بررسی کارهایانجام داده است. 

 شناختی زبان کردی به شرح زیر است:زبان

به  ،«های ایرانیراهنمای زبان»در پژوهشی دربارة زبان کردی در کتاب ( 1383)بلو

ی بررس های زبانیشناسی، تقسیمات آن و ویژگیاختصار، زبان کردی را از لحاظ رده

ر های فعل کردی را ذکترین ویژگیشی از مبحث صرف،  مهمکرده است. وی در بخ

 .است کرده

بحث ( گویش کردی مهاباد را بررسی کرده است. وی در قسمتی از م1362کلباسی)

حفظ »وان ای تحت عن( در مقاله1387صرف، به مقولۀ فعل پرداخته است. کریمی دوستان)

رسی را بر تنها فعل مجهول کردی، «ساز باستانی در ساخت فعل مجهول در کردییک ماده

 کرده است.

 و بررسی بحث. 2

ساز، ده، تکواژهای ماو انواع آن مادهصرفی فعل شامل  اجزایابتدا  بخشاین در 

 پس از است. هگرفتمورد بررسی قرار ها ها و شناسهفعلوندهای تصریفی فعل شامل پیش

ده است شخته نمود و باب پردا اساس وجه، زمان،فصلاً به مبحث ساخت انواع فعل برآن، م

های وجهی علهای کمکی و فهایی ذکر گردیده است. در ادامه، فعلو برای هر مورد مثال

 ها بیان شده است.گویش و کاربرد آن
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 ماده. 1 -2

ها در دارد که از آن در گویش کردی اردلانی فعل دو مادة اصلی مضارع و ماضی

ر دنیز  5ولو مجه جعلی، واداری هایماده ،همچنین شود.ساخت افعال مختلف استفاده می

 این گویش وجود دارد.

)اخباری و مادة مضارع در ساخت زمان مضارع مادة مضارع و ماضی:. 1 -1 -2

 )ساده،های ماضیرود، و مادة ماضی در ساخت زمانالتزامی( و فعل امر به کار می

 رود.( به کار میو التزامی استمراری

 ادة ماضیم مادة مضارع 

 -wēn- di دیدن

 -ka kerd- کردن

 n-ēekš nd-âekš شکستن

 da- -âd دادن

 -wa berd- بردن

 -ēr-  hâwerd(t) آوردن

 -ēž- wet گفتن

 kaf - -kaft افتادن

 xaf-   -xaft خوابیدن

 xa- -xest انداختن

 č- -ūč رفتن / شدن

 xwa rd-© xw- خوردن

  -ē-  hât(t) آمدن

 -w bū- بودن
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 مادة واداری)سببی(. 2 -1 -2

شود. اخته میس واداری غیر به مادة مضارع« -ēn»ساز واداری تکواژ این ماده با افزون

در . شودیم هافزود واداری ة مضارعماد به «d-»ساز ، تکواژ ماضیمادة ماضیبرای ساخت 

 ân–بعد از  d-مولاً مع شود.تبدیل می «-nâ» گونۀ به «-ēn» سازتکواژ واداری این صورت

 شود.حذف می

مادة ماضی  معنی

 واداری

مادة مضارع 

 واداری

 مادة مضارع غیر

 واداری

 -war-ēn warـ  n-(d)-â war ریختن)متعدی(

 -ŕem-ēn ŕemـ  ŕem-ânـ-(d) انداختن

 -gay-ēn gayـ -gay-ân-(d) رساندن

 -nâs-ēn nâsـ  nâs-ânـ-(d) شناساندن

 ولمادة مجه. ۳ -1 -2

ف های ایرانی نو فعل مجهول معمولا از صفت مفعولی و صرها و گویشدر زبان

های معدودی از گویش ها وزبان درشود. ساخته می« بودن«یا « شدن»های کمکی فعل

 جهولادة مم شود. در اردلانیساخته میمادة مجهول  ، فعل مجهول بازبان کردیجمله در 

 اژتکومضارع مجهول از مادة مضارع متعدی و  مادة. دو نوع ماضی و مضارع دارد

«yēـ»( در مواردی«rēـ») ساز ژ ماضیبا افزودن تکوامادة ماضی مجهول شود. ساخته می

«â-» ادغام آن با از شود که ساخته می«yēـ» ،«yâ »مانند: .شودمی حاصل 

 مادة مضارع معلوم مادة مجهول مضارع مادة مجهول ماضی معنی

 -dez-yâ- dez-yē- dez دزدیده شدن

 -kuž -yâ- kuž -yē- kuž کشته شدن

 -ker-yâ- ker-yē- ker کرده شدن
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 -xwer- yâ- xwer- yē- xwer خورده شدن

 -ber-yâ- ber-yē- ber برده شدن

 مادة جعلی. ۴ -1 -2

ی زیر ساخته هامادة مضارع جعلی به یکی از این روش: مادة مضارع جعلیالف. 

 شود:می

 :. مانندگیرداسم صوت، مادة مضارع قرار می ویژه ، بهاسم

 اسم/ اسم صوت  مادة مضارع جعلی 

 ǰang جنگ ǰangـ جنگیدن

 ǰūła تکان ǰūłaــ جنبیدن

 pel  غلت pelــ غلت خوردن

 taqa  صدا taqــ ترکیدن

 xeša  خشخش xešــ لیز خوردن

لازم دة مضارع تبدیل به ما« ēn-» سازتکواژ جعلیاسم صوت، با افزوده شدن  ، به ویژهاسم

 د. مانند:شومی

 اسم  مادة مضارع جعلی 

 qiža جیغ )اسم صوت( -qiž-ēn جیغ زدن

 zerika جیغ -zerik-ēn جیغ زدن

 qoŕa صدای گاو -qoŕ-ēn ماغ کشیدن گاو

 boŕa صدای ماشین -boŕ-ēn صدای ماشین درآوردن

های ماده شود. اینبه مادة مضارع می دیلتب« yē-» تکواژصفت با افزوده شدن همچنین 

 اند.همگی لازمشوند و های مجهول ساخته میجعلی، به قیاس با ماده

 صفت  مادة مضارع جعلی 



 
4021 ،44 شمارة ،22 دورة ،یرانیا مطالعات مجلۀ  

 

542 

 مادة ماضی جعلی  ب

ه آخر مادة ب« yâ-» یا« -i» ،«â-» سازماضی هایبا افزوده شدن تکواژ جعلیماضی مادة 

 شود:ساخته می مضارع

 جعلی مادة مضارع مادة مضارع اصلی مادة ماضی جعلی 

  dezـ  deziـ  دزدیدن

   jenـ jeniـ  خرد کردن

    šekـ   šekyâـ شکستن

   ŕemـ ŕemyâـ  افتادن

  kutـ kutâـ  کوبیدن

 taqـ   taqiـ  ترکیدن

 xešـ   xešyâـ  لیز خوردن

 jūłaـ   jūłyâـ  جنبیدن

است که با  «d-»اند، ساخته شده «ēn-» اب کهجعلی  های مضارعماده ساز برایماضیتکواژ 

 شود.ذف میح ân–بعد از  d-معمولاً  شود.تبدیل می «-nâ» گونۀ به «-ēn»افزودن آن، 

 مثال:

 جعلی مادة مضارع مادة ماضی جعلی 

 -qiž-ân-(d)- qiž-ēn جیغ زدن

 -qoŕ-ân-(d)- qoŕ-ēn ماغ کشیدن گاو

 )صفت فاعلی و صفت مفعولی(فعلی گذشته . مصدر و صفت2 -2

 lēwa دیوانه -lēw-yē دیوانه شدن
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در شود. است که به مادة ماضی افزوده می« en-»مصدر در زبان کردی  : پسوندمصدر

تر در ش. چنین وضعیتی بیگرددحذف می eهای مختوم به مصوت، از پسوند مصدر ماده

 آید.های ماضی جعلی پیش میماده

 مادة ماضی مصدر معنی

 -xest-en xest انداختن

 -kaft-en kaft افتادن

 -gayând-en gayând رساندن

 -kutâ-n kutâ کوبیدن

 -šekyâ-n šekyâ شکستن

 -xezyâ-n xezyâ خزیدن

 -toryâ-n toryâ قهر کردن

 -čaqi-n čaqi فرورفتن

ساخته « g(e)-»از مادة ماضی و پسوند صفت فعلی گذشته  :گذشته علیصفت ف

تعدی منچه صفت فعلی معنای فاعلی دارد و چنا ،چنانچه مادة ماضی، لازم باشد شود.می

 معنای مفعولی دارد. ،باشد

 مادة ماضی لازم گذشتهصفت فاعلی  گذشته صفت مفعولی 

 -nešt-eg nešt  نشسته

 -wēsyâ-g wēsyâ  ایستاده

 -ganyâ-g ganyâ  پلاسیده

 -kaft-eg kaft  افتاده

 -xaft-eg xaft  خوابیده

 -beŕi-g  beŕi بریده
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 -xest-eg  xest افکنده

 -kutâ-g  kutâ کوبیده

 -dūrâ-g  dūrâ دوخته

 eni-gč  eni-č بافته

 هافعل. پیش۳ -2

 «-be» وجه التزامی و نیز وجه امری پیشوند :و امری وند وجه التزامیپیشالف. 

 شود:م میآغازین ماده ادغابا مصوت گاهی « -be»در   eمصوت .است

  be-xaf-a بخواب

  be-kaf-en بیفتید

  be-sūt-em بسوزم

  be-nūs-en بنویسند

 be- + ēž-en→  bēžen* بگویید

اضی که در مضارع اخباری و م تاس« -a»استمرار  پیشوند استمرار: پیشوندب. 

 . مثال:شودادغام می با مصوت آغازین ماده aرود. گاهی استمراری به کار می

 a-kaft-en افتادندمی

 a-xaf-em خوابممی

 a- + ēž-em→ ēžem/ ayžem* گویممی

رود: به کار می« -ma» تنها در یک مورد به صورت« -می»ی پیشوند استمرار فارس

maš(e)yâ(yē) «بایستمی.» 

شود. جاد میای« â»ادغام شده و « -na»در پیشوند نفی  aبا مصوت  aهای منفی، در فعل

 ند نفی.نک: پیشو
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گام وصل هنپیشوند این . در مضارع اخباری است« -na»نفی پیشوند  نفی: پیشوندج. 

 آید:پدید می« â»شود و استمرار با آن ادغام می aبه 

 na-hâtem hâtem نیامدم

 na-t xwârd xwârd-et نخوردی

 nâ-nūsen a-nūsem نویسندنمی

 nâ-xafem a-xafem خوابمنمی

( ادغام -naساز)واقع در وند منفی« a»استمرار در « -a»ی منفی در ماضی استمرار

 شود:نمی

 na-akaftem a-kaftem افتادمنمی

 na-ahâten a-hâten آمدندنمی

که در کند، چنانگاهی تحت تأثیر صامت میانجی تغییر می پیشونداین 

«niyam(»دیده می )شود.نیستم 

 است:« -na»و « -ma»نهی  پیشوند: نهی پیشوندد. 

 ma-wēsen نایستید  na-niša ننشین

 های فعلناسههـ . ش

 :انددر جدول زیر آمده های فعل در گویش اردلانیشناسه

  مفرد جمع

-in -em اول 

-en -i(t) دوم 

-en -ē(t) سوم 

مصوت  و سوم شخص جمع به طور کامل مانند هم هستند. شخص دومهای شناسه

و های اول شخص در صیغههای مختوم به مصوت، تصال به مادهها، هنگام اآغازین شناسه
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در دوم شخص مفرد و اول  ، حذف وو سوم شخص شخص مفرد و دومسوم شخص 

 مثال: شود.تبدیل می yشخص جمع به صامت 

 a-xa-m اندازممی a-xa-yn اندازیممی

 a-xa-y(t) اندازیمی a-xa-n اندازندمی

 a-xâ(t) داندازمی a-xa-n اندازندمی

بلکه  ،روندها به کار نمیدر صرف ماضی افعال متعدی که ساخت ارگتیو دارند، شناسه

 مایرحکم شناسه دارند. این ض ،کنندفعل را مشخص می ضمایر شخصی متصل که کنندة

 اند:در جدول زیر آمده

 شخص مفرد جمع

-mân -m اول 

-tân -t دوم 

-yân -i سوم 

 ود و باب، نمزمان و وجه. ۴ -2

ارع مض :تاس انواعدارای این  و باب نمود ،در کردی اردلانی فعل از نظر زمان، وجه

ی ماض، ماضی التزامیاخباری، مضارع التزامی، امری، مضارع در جریان، ماضی ساده، 

 .استمراری، ماضی نقلی، ماضی بعید، ماضی در جریان

ارد. ود ندماضی بعید نقلی وجدر این گویش ساخت ماضی ابعد، ماضی التزامی بعید، و 

را به  باریمضارع اخو برای بیان آینده،  برای زمان آینده نیز ساخت مشخصی وجود ندارد

 برند. کار می
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ف فعل ه صردر اینجا پس از بیان شیوة ساخت فعل در هر یک از انواع فوق، برای نمون

ز برخی ( و نی-xesten/ xa« )انداختن»( و فعل متعدی -kaften/ kaf« )افتادن»لازم 

 شود.آورده می ،های کمکی و وجهیاز جمله فعل ،های خاصفعل

 مضارع اخباری. 1 -۴ -2

ا افزوده هاستمرار به مادة مضارع و شناسه پیشوند« -a»مضارع اخباری برای ساخت 

 شود:می

 a-kaf-em افتممی a-kaf-in افتیممی

 a-kaf-i(t) افتیمی a-kaf-en افتیدمی

 a-kaf-ē(t) افتدمی a-kaf-en فتندامی

 :شودافزوده می -na، صرف منفی آنبرای 

 

 «:شدنن، ، هستیدبودن» -būn/ wمضارع اخباری 

 در معنای شدن:

 a-xa-m افکنممی a-xa-yn افکنیممی

 a-xa-y(t) افکنیمی a-xa-n افکنیدمی

 a-xâ(t) افکندمی a-xa-n افکنندمی

 nâ-kaf-i(t)  افتینمی nâ-kaf-en افتیدنمی

شویممی  a-w-in شوممی  a-w-em 

شوندمی  a-w-en شویمی  a-w-i(t) 

شوندمی  a-w-en شودمی  a-w-ē(t) 
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 هستیدن:و  در معنای بودن

hayn ایم ham ام 

han اید hay(t) ای 

han اند has است 

 د:بستی به کار روتواند به شکل متصل یا پیآغازی، می hاین فعل با حذف 

-in ایم - em ام 

-en اید -i(t) ای 

-en اند -a/-s است 

« a» ،«s»به جای  ،های مختوم به مصوتواژه، هنگام اتصال به در سوم شخص مفرد

-ki-y: گیرد. مانندمیانجی می صامتیا  «بزرگ است» gawra-sکند. مانند: نمود پیدا می

a kē + -a → «؛ «کیست؟hū-w-aâ« استآهو». 

 تواند ظاهر نشود:استمرار می -aهای آمدن و آوردن، در فعل

 tē-m(-a) آیممی tēr-em(a) آورممی

 ضارع التزامی. م2 -۴ -2

های فعلی ه( به مادة مضارع و شناس-be)ودن وند وجه التزامیمضارع التزامی با افز

 شود:ساخته می

 be-kaf-em بیفتم  be-kaf-in بیفتیم

 be-kaf-i(t)  بیفتی be-kaf-en بیفتید 

 be-kaf-ē(t) بیفتد be-kaf-en  بیفتند

 be-xa-m بیندازم be-xa-yn بیندازیم

 be-xa-y(t)  بیندازی  be-xa-n بیندازید 
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 :«بودن» būnمضارع التزامی

 be-w-em باشم be-w-in باشیم

 be-w-i(t)  باشی be-w-en باشید

 be-w-ē(t) باشد be-w-en  باشند

 فعل امر.  ۳ -۴ -2

و شناسه رع به مادة مضا -be)با افزودن وند وجه امری  فقط دوم شخص دارد و فعل امر

ز محققین اگردد که برخی ( به آخر آن افزوده میaدر صیغۀ مفرد مصوت) .شودساخته می

 ند:ا( آن را شناسه گرفته18، 1367قاضی: )از جمله

 be-kaf-a بیفت be-kaf-en بیفتید

 be-x-a بینداز be-xa-n بیندازید

 :شودساخته می جای وند امری( به -ma-/na)فعل نهی با افزودن وند نفی

 ma-/na-kaf-a نیفت ma-/na-kaf-en نیفتید

 ma-/na-x-a  ندازنی ma-/na-xa-n یدندازنی

 )مستمر(مضارع در جریان. ۴ -۴ -2

 یصرف مضارع اخباری فعل کمک از ،فعل در جریان ساختنی برای در زبان کرد

xarik būn  ،«شود.و مضارع اخباری فعل اصلی استفاده می« بودن مشغول 

 xarik-em  akafem افتمدارم می xarik-in  akafin افتیمداریم می

 xarik-i(t)  akafi(t) افتیداری می xarik-en akafen افتیددارید می

 xarik-a  akafē(t) افتددارد می xarik-en akafen افتندمیدارند 

 be-xâ(t) بیندازد   be-xa-n  بیندازند   

 xarik-em axam اندازمدارم می xarik-in axayn اندازیمداریم می

 xarik-i(t) axay(t) اندازیداری می xarik-en axan اندازیددارید می
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 رود:به کار می ،būn  سوم شخص مفرد، a– باها برای همۀ صیغه xarikگاهی 

 xarik-a akafem افتم    دارم می xarik-a akafi(t) افتی   داری می

 ماضی ساده. ۵ -۴ -2

هم  با های لازم و متعدینشان کرد که صرف فعلخاطر ددر خصوص افعال ماضی بای

ی رف ماضشوند. این نحوة صصرف می تیوارگهای ماضی متعدی به شیوة فعل ؛فرق دارند

 میانه است. ایرانی متعدی بازماندة شیوة ارگتیو 

وم س. شودها ساخته میاین فعل از مادة ماضی و شناسه:ماضی سادة لازمالف. 

 :گیردشخص مفرد شناسه نمی

 kaft-em افتادم kaft- in افتادیم

 kaft- i(t) افتادی kaft-en افتادید

 kaft افتاد kaft-en افتادند

 :«بودن»būnماضی سادة 

 bū-m بودم / شدم bū-yn بودیم / شدیم

 bū-y(t) بودی / شدی bū-n بودید / شدید

 bū بود / شد bū-n بودند / شدند

 آید: میای قرار گیرد، به صورت زیر دراین فعل چنانچه بعد از کلمه

 xarik-a axâ(t) اندازددارد می xarik-en axan اندازنددارند می

 žir  w-em بودم عاقل žir  w-in بودبم عاقل

 žir  w-i(t) بودی عاقل žir  w-en بودبد عاقل

 ūir  ž بود عاقل žir  w-en بودند عاقل
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 ماضی سادة متعدیب. 

 ،علشود. این فماضی سادة متعدی از مادة ماضی و ضمایر شخصی متصل ساخته می

پس  ممکن استضمایر ؛ شودبه دو شکل صرف می، شخصی متصل بسته به جایگاه ضمایر

  مثال: قرار گیرد. از آن یا قبل فعل از مادة

 xest-em انداختم xest-mân انداختیم

 xest-et انداختی xest-tân انداختید

 xest-i انداخت xest-yân انداختندپ

ای پیش از فعل از جمله مفعول، ضمیر، وند نفی، نشانۀ ضمایر به کلمهم، دودر حالت 

 .چسبندمی و ... استمراری، پیشوند فعلی، فعلیار

مانند  ،وندشساخته می ân–و افعال جعلی لازم که با  لازم های مرکب یا پیشوندیفعل

 شوند:صرف می ، به شیوة ارگاتیوافعال متعدی

 yâri-t dâ یاری کردی

 jūĺa-m na-kerd تکان نخوردم

 dâ-yân kerd کردند خالی

 qižân-tân جیغ زدید 

 âw-em xwârd خوردمآب 

 kučk-em  xest سنگ انداختم

 a-tân xest انداختیدیم

 dâ-y xest انداخت

 haĺ-et xest بالا انداختی

 na-yân xest نینداختند

 gaĺâ-m dâxest برگ را انداختم
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 . ماضی استمراری۶ -۴ -2

 شود:به اول ماضی ساده ساخته می -aاین فعل با افزودن نشانۀ استمراری 

 a-kaft-em افتادممی a-kaft- in افتادیممی

 a-kaft- i(t) افتادیمی a-kaft-en افتادیدمی

 a-kaft افتادمی a-kaft-en افتادندمی

 :būnماضی استمراری 

 a-wū-m شدممی a-wū-yn شدیممی

 a-wū-y(t) شدیمی a-wū-n شدیدمی

 a-wū شدمی a-wū-n  شدندمی

 چسبند:های متعدی ضمایر شخصی به نشانۀ استمراری میدر فعل

 a-m xest انداختممی a-mân xest نداختیمامی

 a-t xest انداختیمی a-tân xest انداختیدمی

 a-y xest انداختمی a-yânxest انداختندمی

 رفتنهایی که برای ماضی سادة متعدی در خصوص محل قرار گهمۀ حالت ،به علاوه

 کند. مانند:ضمایر متصل ذکر شد، در این مورد هم صدق می

 ماضی التزامی .۷ -۴ -2

 شود:و شناسه ها ساخته می wētاز مادة ماضی، لازم:  ماضی التزامیالف. 

 kaft wēt -em افتاده باشم kaft wēt –in افتاده باشیم

 kaft wēt –i(t) افتاده باشی kaft wēt –en افتاده باشید

 kaft wēt Ø افتاده باشد kaft wēt -en باشندافتاده 

 kučk-em a-xest انداختممی نگس na-yân a xest کندندافنمی
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و ضمایر شخصی متصل ساخته  wētاز مادة ماضی، : ماضی التزامی متعدی .ب

 شود:می

 xest wēt-em افکنده باشم xest wēt-mân افکنده باشیم

 xest wēt-et افکنده باشی xest wēt- tân افکنده باشید

 xest wēt-i افکنده باشد xest wēt- yân افکنده باشند

  na-m xest wēt شوند:ش از مادة ماضی هم ظاهر میتوانند پیضمایر متصل می

 «.نینداخته باشم»

م در هتمال فعل التزامی وجود دارد که برای بیان شرط، آرزو و اح در اردلانی نوعی

 ارد:دتعدی رود. این فعل نیز دو گونۀ لازم و مزمان ماضی و هم در مضارع به کار می

 شود. مثال:ها ساخته می، و شناسهâyē، مادة ماضی، -beاز :لازم

 

 xozyâ be-kaft-âyē-y(t) a .کاش افتاده بودی شهر خودمان

šârakay xomân 
 

 :شود. مثالایر شخصی متصل ساخته می، و ضمâyē، مادة ماضی، -beمتعدی: از

 

be-kaft-âyē-yn  be-kaft-âyē-m 

be-kaft-âyē-n  be-kaft-âyē-y(t) 

be-kaft-âyē-n  be-kaft-âyē-(t) 

be-mân xest-âyē(t)  be-m xest-âyē(t) 

be-tân xest-âyē(t)  be-t xest-âyē(t) 

be-yân xest-âyē(t)  b-i xest-âyē(t) 
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انداختندش اینجا، به او سر اگر می

 .زدیممی

agar beyân xest- âyē-y(t) a ēra ačūyn 

bo lây 

 ماضی نقلی. ۸ -۴ -2

ه ساخت گذشته به صفت فاعلی būnبا افزودن شکل متصل :ماضی نقلی لازملف. ا

 شود:می

 kafteg-em امافتاده kafteg-in ایمافتاده

 kafteg-i(t) ایافتاده kafteg-en ایدافتاده

 kafteg-a افتاده است kafteg-en اندافتاده

 «بودن، شدن: »būnماضی نقلی 

 bū-w-em امبوده bū-w-in ایمبوده

 bū-w-i(t) ایبوده bū-w-en ایدبوده

 bū-w-a بوده است bū-w-en اندبوده

)سوم شخص aو  از صفت مفعولی وضمایر شخصی متصل :ماضی نقلی متعدیب. 

 :شودمی (ساختهbūnفعل  متصلمفرد 

 xesteg-m-a امانداخته xesteg-mân-a ایمانداخته

 xesteg-t-a ایانداخته xesteg-tân-a ایدانداخته

 xesteg-y-a انداخته است xesteg-yân-a اندانداخته

گری ممکن است به چیز دی ،ی دیگریا جز، بسته به جمله و وجود مفعول یضمایر

 «.ایمهار خوردهان» nahâr-mân xwârdeg-aمثال:  بچسبد.

 

 ماضی بعید .۹ -۴ -2
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 būnفعل کمکی یگذشته و مضارع اخباراز صفت فاعلی  لازم:الف. ماضی بعید 

 د.شو)بودن( ساخته می

 kaftū w-em افتاده بودم kaftū w-in افتاده بودیم

 kaftū w-i افتاده بودی kaftū w-en افتاده بودید

 kaftū w افتاده بود kaftū w-en افتاده بودند

 :būnماضی بعید 

 bū-wū-m شده بودم bū-wū-yn شده بودیم

 bū-wū-y(t) شده بودی bū-wū-n شده بودید

 bū-wū شده بود bū-wū-n شده بودند

و ضمایر  būnفعل سوم شخص مفرد ماضی از صفت مفعولی گذشته و  متعدی:ب. 

 شود.شخصی متصل ساخته می

 xestū w-em انداخته بودم xestū w-mân انداخته بودم

 xestū w-et انداخته بودم xestū w-tân انداخته بودم

 xestū w-i انداخته بودم xestū w-yân انداخته بودم

عید ی ببارة ماضاز نظر جایگاه فاعل گفته شد، در بارة ماضی سادة متعدیچه درآن

 متعدی هم صادق است:

 kučkaka-yân xestūw سنگ را انداخته بودند

 geštyân-em xestū w شان را انداخته بودمهمه

 

 

 ماضی در جریان .1۰ -۴ -2
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عل و ماضی استمراری ف būn صرف ماضی سادة ، xarikماضی در جریان از واژة 

 شود:اصلی ساخته می

 xarik w-em a-kaft-em افتادمداشتم می

 xarik w-i(t) a-kaft- i(t) افتادیداشتی می

 xarik ū a-kaft افتادداشت می

 xarik w-in a-kaft- in افتادیمداشتیم می

 xarik w-en a-kaft-en افتادیدداشتید می

 xarik w-en a-kaft-en افتادندمی داشتند

 

 xarik w-em a-m xest افکندمداشتم می

 xarik w-i(t) a- a-t xest افکندیداشتی می

 xarik ū a-y xest افکندداشت می

 xarik w-in a-mân xest افکندیمداشتیم می

 xarik w-en a-tân xest افکندیدداشتید می

 xarik w-en a-yân xest افکندندداشتند می

 های خاص یا پرکاربرد:صرف بعضی فعل .11 -۴ -2

 «:خواستن»

و به  ، صفتgarakوجود ندارد. برای بیان مفهوم آن از « خواستن»در کردی مصدر 

برای  a–شود: استفاده می būn، و سوم شخص مفرد متصل «مورد نیاز»و « لازم»معنای 

 :برای ماضی))ū)→ bū–مضارع و 
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 25a-m-garak خواهممی garak-mân-a خواهیممی

 garak-t-a خواهیمی garak-tân-a خواهیدمی

 garak-y-a خواهدمی garak-yân-a خواهندمی

 داشتن

ی یک ساخت نحو وجود ندارد. برای بیان مفهوم آن از« داشتن»در کردی مصدر 

 استفاده nūbضمایر شخصی متصل و ماضی سوم شخص مفرد  شود. ازاستنفاده می

 برای گذشته: ūbبرای مضارع و  has: 26شودمی

 has-em دارم has-mân داریم

 has-et داری has- tân دارید

 has-i دارد has- yân دارند

 

 bū-m داشتم bū-mân داشتیم

 bū-t داشتی bū-tân داشتید

 bū-y داشت bū-yân داشتند

 فعل مجهول .12 -۴ -2

ف رخلاب، در ساخت فعل مجهول، وجود دارد لمادة مجهو از آنجا که در زبان کردی

مکی افعال ک های ایرانی جدید، از جمله زبان فارسی، ازگویشبرخی از ها و سایر زبان

جهول و با مادة م ده ازهای ایرانی باستان و میانه، با استفابلکه مانند زبان ،شوداستفاده نمی

 شود. مثال:همان ساختارهای فعل معلوم ساخته می

   a-x(e)ryē-n دنشوانداخته می رع اخباری مجهول:مضا

 b(e)-xeryē-n انداخته بشوند :مضارع التزامی مجهول
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   b(e)-xeryē-n انداخته بشوید امر مجهول:

      xarik-a a-xeryē-(t) شوددارد افکنده می مضارع در جریان مجهول:

 xeryâ-n افکنده شدند :ماضی ساده مجهول

 xeryâg wēt-en افکنده شده باشند مجهول:ماضی التزامی 

 a-xeryē-n نددشافکنده می :ماضی استمراری مجهول

 xeryâg-en اندافکنده شده ماضی نقلی مجهول:

 xeryâg w-en افکنده شده بودند ماضی بعید مجهول:

 xarik w-en a-xeryâ-n شدندداشتند انداخته می :ماضی در جریان مجهول

 و وجهی کمکیهای فعل. ۵ -2

1) būnشود:های گوناگون استفاده میها و وجه: از این فعل در ساخت زمان 

مضارع  )بنگرید به:مضارع در جریان و ماضی نقلی لازممضارع اخباری متصل برای -

 .در جریان و ماضی نقلی(

گرید به: )بن(، برای ماضی التزامیwēt« )-be»مضارع التزامی سوم شخص مفرد بدون -

 .التزامی( ماضی

اضی )بنگرید به: ممفرد متصل برای ماضی نقلی متعدی مضارع اخباری سوم شخص-

 .نقلی متعدی(

 .د()بنگرید به ماضی بعیماضی در جریان و ماضی بعید لازم ماضی ساده برای-

 )بنگرید به: ماضی بعید(.م شخص مفرد برای ماضی بعید متعدیسو-
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2) «xarik būn»( )ار ن و ماضی در جریان به کدر جریادر مضارع مشغول بودن

 .(مضارع در جریان و ماضی در جریان)بنگرید به: رودمی

۳) garak būn  خواستن( و(twânin )ع تاب اند؛های کمکی شخصیفعل )توانستن

 :آیدها به صورت مضارع التزامی میآن

 garak-m a bečem مروخواهم بمی

 garak-y-ū  bečē(t) برود خواستمی

 a-twân-em bečem بروم توانممی

 twâni-tân bečen بروید توانستید

 

۴) eyânš (شایستن، بایستن) : است. مضارع آن فعل غیر شخصیاین «ašē ( »ب )و اید

 مانند:تابع آن، فعل التزامی است. 

 ašē bečem مروب باید ašē čūwētem رفته باشم باید

ašēْb(e)čwâ رفتمبایست می   yēm 

 

 maš(e)yâ(yē) یا« بایست/ بایستی» aš(e)yâ(yē)م شخص مفرد آن ماضی سو

 :درواست که با شکل خاصی از فعل التزامی به کار می« بایستیمی /بایستمی»

 

 گیرینتیجه -۳

د بر های صرف فعل اردلانی را، با تأکیهای این تحقیق، ویژگیاساس یافتهبر

 توان به صورت زیر خلاصه کرد:می های مهم و شاخص آنویژگی

 aš(e)yâ  b(e)čwâyi(t) رفتیبایست میمی  



�
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مله جی از های ایرانهای کردی و بر خلاف سایر گویشدر اردلانی مانند سایر گونه-

 فارسی معیار، مادة مجهول ایرانی باستان و میانه باقی مانده است.

زم ال لار موضوع صرف فعل، وجود تفاوت در صرف افعویژگی اردلانی د ترینمهم-

. نده استی ماتیو ایرانی میانه، در این گویش باقعدی در زمان ماضی است. ساخت ارگو مت

صل مت یشخص ها ضمایربه جای آن شود وهای فعلی استفاده نمیدر این ساخت از شناسه

 اند.حکم شناسه پیدا کرده و جزء ثابت فعل شده

یز نده نمضارع اخباری بر آیدر این گویش ساخت مشخصی برای آینده وجود ندارد. -

 کند.دلالت می

هم در  حتمالفعل التزامی وجود دارد که برای بیان شرط، آرزو و ا در اردلانی نوعی-

 رود.زمان ماضی و هم در مضارع به کار می

 از م خواستنوجود ندارد. برای بیان مفهو« داشتن»و « خواستن»در اردلانی مصدرهای -

بیان  شود. برایسوم شخص مفرد متصل استفاده می در« دنبو لازم»، garak būn فعل

 ود.شاستفاده می būnمفهوم داشتن از  ضمایر شخصی متصل و ماضی سوم شخص مفرد 

 منابع
 منابع فارسی الف.

 ؛ تهران: سمت، چاپ چهارمدستور تاریخی زبان فارسی(؛ 1383ـ ابوالقاسمی، محسن )

 چاپ اول، تهران: انتشارات اساطیر. ؛شرفنامه(؛ 1377ـ بدلیسی، میرشرفخان، )

میت، م، ویراستار: اش؛ جلد دوهای ایرانیراهنمای زبان، در «کردی»(؛ 1383بلو، جویس ) -

 رودریگر، ترجمۀ آرمان بختیاری ...، تهران: ققنوس.

 هنگی.؛ تهران: مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرگویش کردی مهابادی(؛ 1362ـ کلباسی، ایران، )
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ساخت فعل  ساز باستانی درحفظ یک ماده»(؛ 1387، )و ویسی، رحمان دوستان، غلامحسینـ کریمی 

ل ، ساتخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد ةمجل، «مجهول در کردی

 .137 -147: 161، ش 41
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